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جنوب

اتفاقمبهسرکویکسیافتادهست
کهدرآنکویچومنکشتهبسیافتادهست

خبرمابرسانیدبهمرغانچمن
کههمآوازشمادرقفسیافتادهست

بهدلارامبگواینفسبادسحر
کارماهمچوسحربانفسیافتادهست

بندبرپایتحملچهکندگرنکند
انگبیناستکهدرویمگسیافتادهست

هیچکسعیبهوسباختنمانکند
مگرآنکسکهبهدامهوسیافتادهست

سعدیاحالپراکندهگویآنداند
کههمهعمربهچوگانکسیافتادهست

به ساحت نورانی پیامبر )ص(

نورمحمدی
ابرمیآمدوبهشانهدشت

مشتدرمشتنقلترمیریخت
عطرنورمحمدیراباد

داشتدردامنسحرمیریخت

بالدربالجبرئیلامین
آسمانرانشاندرویزمین
شاخهشاخهشقایقونسرین
برتنکوهازکمرمیریخت

گلبهرقصآمدوبهارشکفت
دانهدانهگلانارشکفت

هرپرندهچهبیقرارشکفت
جایپایتوبالوپرمیریخت

ایصدایتوباغیازصلوات
زمزموآنصفایتو...هیهات
کعبهازآنلبپرازخیرات

بوسهمیچیدورویسرمیریخت

طاقکسریکمانابرویت
چشمهساوهمستگیسویت
ماهچشمیگشودبررویت

ازشبمویتوقمرمیریخت

بادیهبادیهغزلپرور
دستتومهربانترازمادر

ازنسیمبهشتیدختر
عشقرادردلپسرمیریخت

شعریکحسوحالتازهگرفت
آمدازچشمتواجازهگرفت
کهخداواژههاینابشرا

درمضامینیکنفرمیریخت...

نفیرمرگ،ازجونمدراومد
دمارازدینوایمونمدراومد

تولیلیخیالیبودی،اما
منبیچارهمجنونمدراومد

درجنگزمانسپیدهدمباختهاست
خورشیددروغیستکهشبساختهاست

هرماهنویکهمیخزددرچشمت
ماریستکهتازهپوستانداختهاست

طفلیبهنامشادی
دیریاستگمشدهست

باچشمهایروشنِبراق
باگیسوییبلندبهبالایآرزو

هرکسازاونشانیدارد
ماراکندخبر
اینهمنشانما

یکسوخلیجفارس
سویدگرخزر...

درخت های زمستان

جوهرهایخیسِسحرگاهدرآبیِخودمحومیشوند.
برخشککنهایمه

درختهابهنگارهایگیاهیمیمانند
خاطرههاحلقهبرحلقهمیرویند،

رشتهایازعروسیها.

بیخبرازسقطجنینوسلیطهگری،
وفادارتراززنها،

درختهاچهبهسادگیبذرافشانمیشوند!
بادهارامیچشند،کهبدونپایندوتاکمرگاهدرتاریخ-

پرازبالهاوآخرت.

ازاینمنظر،اینهالیدایند.
ایمادرِبرگهاوشیرینی،

کیستنداینشمایلهایسوگوار؟
سایهفاختههاکهمیسرایند
امادردیرادرماننمیکنند.

---------
لیدا:دراساطیریونان،زئوسخدایخدایاندرقالبیکقوبه
دیدارلیدارفت.درپیاینآمیزش،لیداهلنوکلایتمنسترارا
بهدنیاآورد،کههردودختردرتاریخاساطیرییوناننقشی

بزرگداشتند.

پیراهنیکهتنمنمیبینید
بیرگاست

رفتهبرایخودشکهشده
نشدههایمراشسته

پهنِبالکن،
آفتابمیگیرد

میگیردبویوجودمرا
بگیرد

حالابعدساعتها
ازجایخودمبلند

جایخودمسرداست
مبلیکهازتنهایی

بادکردهبودمیگفت
بگوید

کنارپنجره
زلمیزنمبهسرما

وشیشه
میبرد خوابش نگاهم روی

بینفس
ببرد

روزچهارمِنبودتبود
کهبعدسهروز

چندنفرماسکبهصورت
مرامیبردندبریدند

بهآرامیقدمبردارازپیشمنروامشب
هوابارانیاستانگارازپیشمنروامشب

هوابارانیاستورعدمیکوبدشبمنرا
بمانشبمیشودآوار،ازپیشمنروامشب

شبمراباخیالتچترمیسازماگراینجا
بمانیدرکنارم،یارازپیشمنروامشب

بیاآهستهدرگوشمبخوانشورونوایشعر
بزنبرپردهبمتارازپیشمنروامشب

خرابآباددلبامقدمتتعمیرمیخواهد
بهاینویرانهشومعمارازپیشمنروامشب

ردیفشعرمیگویدبهصدتکرارهیتکرار
وهیتکرارهیتکرار...ازپیشمنروامشب

هوایحوصلهتنگاستودردیعنیاین!
دوبارهبارشسنگاستودردیعنیاین!

صدایزوزهگریه،شبیهجیغسکوت
پرازلعابدرنگاستودردیعنیاین!

وپشتپنجرهایکه،توراگرهزدهام
صداینالهچنگاستودردیعنیاین!

همیشهشیههتقدیردرحوالیمن
شبیهآهپلنگاستودردیعنیاین!

درستلحظهترسیمتو،غزلهایم
برایوصفتولنگاستودردیعنیاین!

درانتهایخیابان،کهولولهبرپاست
سرنگاهتوجنگاستودردیعنیاین!

توکهبهیاسخیالم،بهطعنهمیگفتی:
خباینغزلکهقشنگاستودردیعنیاین!

وحالپنجرههارا،خرابکردهایو
کهسهمپنجرهسنگاستودردیعنیاین!

ایمان زارعسعدی

محمودرضا برامکه

شفیعی کدکنی

سیلویا پلات
برگردان

سعید سعیدپور

علی رضا مطلبی

الهه اسماعیلی

محمد جوکار

 حیدر منصوری، آبدان

 

 

نبریدم

نبریدمکههرروز
برمیگردمبهخانهو

نیستی
نبودیتادیروز
کهوسیلههابامن

دیگرحرفنمیزدندپشتت
دیروزدیروزِبیامروز

ازوقتیبازگشتهای
بازگشتهایبیرگو

تماموسیلهها
مثلتوبیغیرتو

پیراهنممیزمخودکارها...
لعنتبهاینخانه

کهصاحبشدوتاسهتاتا
هرمردهایدوبارمیمیردمُرد

zare.iman81@gmail.comبمیرد...

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید. 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.
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